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درخواست جامعه 
باستان شناسی از وزیر 

میراث فرهنگی
جامعه باستان شناسی از وزیر میراث 
فرهنگی درخواست کرد  از مدیریت های 
مختلــف  ســطوح  در  غیرتخصصــی 

وزارتخانه اکیدا پرهیز شود.
جامعه باستان شناســی کشور در پی 
تغییر رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگی 
از طرف وزیر و ابلاغ حکم او در مراســم 
افتتاح هفته پژوهش که امروز برگزار شد، 
نامه ای خطاب به رضــا صالحی امیری، 
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی، نوشــتند. در این نامه که 
اســامی امضا کنندگان آن نزد خبرگزاری 
مهر محفوظ اســت، آمــده: در هفته ها 
و روزهــای اخیــر خبری دربــاره برخی 
فشــارها برای تغییر مدیریت پژوهشگاه 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری زمزمه 
می شــود. جناب عالی مســتحضرید که 
یکی از معیارها برای موفقیت در عرصه 
مدیریت، به ویــژه در عرصه مدیریت های 
علمی و فرهنگی، لــزوم ثبات و تداوم و 

پرهیز از بی ثباتی است.
از ایــن رو بــا توجه بــه اینکــه گروه 
مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی فقط 
حدود یک ونیم ســال است که مشغول 
فعالیت اند و در این مدت نیز فضای پویا 
و امیدبخش و پرتحرکی را پدید آورده اند، 
انتظار داریم با مهیا کردن فرصت و تداوم 
فعالیــت آنها و حمایت هــای لازم مانع 
گسســت و توقــف در برنامه های خوبی 
شوید که آغاز شــده است و هنوز به ثمر 
ننشسته و به قدر لازم مجال شکوفایی و 

تحقق نیافته اند.
داریــد، ماهیت  اســتحضار  چنان که 
کار در عرصه میــراث فرهنگی و به ویژه 
باستان شناســی، با درنگ و زمان بَر است 
و ثمر دادن کارها مســتلزم تداوم است و 
گسست ها و تغییرات ناموجه و مستمر به 
آن آسیب می زند. این امر البته به معنی 
تأیید یکســره و مطلق نیست و معتقدیم 
باید با نقد مشفقانه و منطقی به پیشبرد 

برنامه ها کمک کرد.
واقعیت این است که ایران یک کشور 
معمولی نیست، بلکه یکی از قدیمی ترین 
و پیچیده تریــن قلمروهای تاریخ و تمدن 
بشری اســت و مدیریت میراث فرهنگی 
آن نیز نمی تواند ساده و با آزمون و خطا 
و با بی ثباتی و یکی دوساله باشد. بی شک 
این ســخن به معنی آزمــوده را آزمودن 
نیســت که آن خطاســت، بلکه دفاع از 
لزوم مجال دادن به کار مدیرانی است که 
واجد شــرایط بنیادی اند و کارنامه موفق 
دارند و نشانه های روشن و رو به رشد در 

کارنامه آنها دیده می شود.
در ماه های گذشــته برخی نهادهای 
تخصصی این حــوزه (از جمله «انجمن 
ایران»، «جامعه  باستان شناســی  علمی 
«انجمــن  ایــران»،  باستان شناســی 
ایران شناسی ایران»، «انجمن مرمت گران 
آثار فرهنگی و هنری» و دیگران) رضایت 
نســبی و حمایــت خــود را از کارنامه و 
فعالیت مدیریت کنونی پژوهشگاه میراث 
فرهنگی ابراز داشته و خواستار اجتناب از 
بی ثباتی در این جایگاه و لزوم ابقا و تداوم 

فعالیت آنان شده اند.
بنابراین ما امضاکنندگان این نامه نیز 
ضمــن حمایت از داوری و نظــر آنها بر 
این درخواســت جامعــه تخصصی این 
حوزه تأکیــد می کنیم و تقاضــا داریم از 
ســطوح  در  غیرتخصصی  مدیریت های 
وزارتخانــه که طبعــا ناتــوان از انجام 
درســت امور هســتند، اکیدا پرهیز شود. 
همچنین به وزیر محترم پیشنهاد می کنیم 
که در ســطوح ارشــد وزارتخانه میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی نیز 
از متخصصــان توانــا، کاردان، خوش نام 
و خوش فکر کشــور بهره بیشتری گرفته 
شــود. اســتحضار دارید در روزهایی که 
رئیس جمهــور محترم در حــال انتخاب 
وزرا بودنــد، نام یکی از باستان شناســان 
نام آشنای کشــور نیز در میان نامزدهای 
وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری در 
کارگروه مربوطه پیشنهاد شده بود؛ انتظار 
می رود از ظرفیت موجود اســتفاده و از 
ایشان در جایگاه مناسبی بهره برده شود.

باستان شناســی یکــی از دانش های 
مهمــی اســت کــه در روزگار پرتنــش 
و  سیاســت مداران  مــا،  کشــمکش  و 
مدیران فرهنگــی در عرصه های جهانی 
به هیچ وجه از قابلیت های آن برای ایجاد 
وفاق ملی، توســعه و رفاه و همبستگی 
اجتماعی و نشاط فرهنگی غافل نیستند، 
پس درخواست می شود به این امر توجه 
ویژه مبذول شود و ظرفیت های کشور در 

این زمینه هدر نرود.

دفاع سیاسی از طرح «من شهردارم ۳»
شــرق: پس از افزایش انتقادها به نحوه اجرای طرح «من شهردارم 
۳»، عبدالمطهر محمدخانی در نشســت مجــازی خود با اصحاب 
رســانه در پاســخ به پرسشــی درباره انتقادهای مطرح شــده به طرح من 
شــهردارم، یادآور شــد: ایــده مترقی و پیشــروانه بودجه ریزی مشــارکتی 
موضوعی اســت که در بسیاری از شهرهای پیشــرفته دنیا در حال پیگیری 
اســت و مراجعه به نظرات مردم برای حکمرانی شــهر، یک مسئله بسیار 
جدی در دنیاســت و برای نمونه در اجلاس جهانی در شــهر روسیه همه 
دیدیم که شهرداری تهران موفق شد جایزه جهانی بریکس را دریافت کند.
او ادامه داد: در بسیاری از رویدادهای بین المللی بودجه ریزی مشارکتی 
بــه صورت جدی پیگیری می شــود و مــورد علاقه نهادهــای بین المللی 
اســت و شهرداری تصمیم گرفته بخشــی از اقدامات خود را با مراجعه به 
نظرات مردم انجام دهد و این نمودی از مردم ســالاری دینی است و مردم 
بــرای منطقه و ناحیه خود تصمیــم می گیرند که چه اتفاقی بیفتد. فارغ از 
گرایش های سیاسی و مباحث حاشیه ای، باید این طرح مورد استقبال اعضا 
قرار بگیرد. کمااینکه برخی اعضای شورا حمایت جدی در این زمینه دارند.
محمدخانی با بیان اینکه متأسفانه اینکه موضوع درگیر مباحث سیاسی 
می شــود و برخی رســانه های رقیب اظهارات اعضای شــورا را که انتظار 
می رود مورد همراهی قرار نگیرد، برجســته می کننــد که نکته قابل تأملی 
اســت، یادآور شــد: ۱۲ هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران برای 
طرح من شهردارم امســال تخصیص یافته و این بودجه صرف هزینه های 

پروژه های عمرانی، فرهنگی، محیط  زیستی و شهرسازی محلات می شود.
او با اعلام اینکه ۱۸ درصد طرح هایی که به رأی گذاشته شده از نظرات 
مردم برخاســته اســت، تصریح کرد: در مرحلــه اول، ایده های مردم برای 
اداره شــهر را دریافت کردیــم و پس از پالایش های صورت گرفته توســط 
کارشناســان متخصص، به رأی گذاشتیم. به نظر می رسد از سمت یک نهاد 
مردم ســالارانه مثل شورای شهر باید بیشــترین میزان همراهی با این طرح 
صورت بگیرد که البته همین طور هم هست و از سوی اکثریت اعضا شاهد 
حمایت هستیم و امیدواریم در دوره های بعدی نیز شاهد افزایش استقبال 

مردم باشیم.
ســخنگوی شــهرداری تهــران دربــاره راهکارهــای شــهرداری برای 
رفع آلودگــی هوای پایتخت، خاطرنشــان کــرد: آنچه مــورد وفاق همه 
مجموعه هاســت، قانون اســت و قانون هوای پاک وظیفه دســتگاه ها را 
مشخص کرده و تکالیف شهرداری تهران در رفع آلودگی هوا مشخص شده 
اســت. اولین و مهم ترین بحث در این قانون توســعه حمل ونقل عمومی، 
توسعه فضای سبز شــهری و مدیریت پسماند است و در هر سه بخش در 

سه سال گذشته اقدامات تحولی جدی صورت گرفته است.
او اضافــه کــرد: در حــوزه حمل ونقل عمومــی شــهرداری در خرید 
اتوبوس های داخلی رکورد تاریخی را به ثبت رسانده و امروز بیش از هزارو 
۳۰۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده و در شهر فعال است. در هر ماه ۸۰ تا 
۱۰۰ اتوبوس جدید خریداری و اضافه می شود. این اقدام ذیل کمپین تهران 
دوست داشــتنی نشانه گذاری شــده و به مردم اطلاع داده می شود که این 

اتوبوس ها با هزینه آنها خریداری شده است.
محمدخانی با اشــاره به اورهال واگن های مترو نیز گفت: آن بخش که 
متوجه شهرداری است، توســعه حمل ونقل عمومی است. در خرید واگن 
نیز گزارش های لازم داده شده و از بهار سال آینده هر ماه دو تا سه رام قطار 
اضافه می شود. در روزهای گذشته هم تولید واگن ملی را شاهد بودیم و در 
بهار سال آینده شاهد ورود این قطارها نیز خواهیم بود. در کنار این موضوع 
ورود اتوبوس ها و تاکســی های برقی را نیز شاهد خواهیم بود و تعداد قابل 

توجهی از این دستگاه ها تا پایان امسال به شهر اضافه خواهد شد.
او به توســعه کمربند ســبز تهران اشــاره کرد و افزود: یک رکورد قابل 
توجــه در این زمینه داریم و ۳.۵ میلیون درخت در این مدت غرس شــده 
است. امیدواریم موضوع دستگاه زباله سوز را نیز هرچه سریع تر به سرانجام 

برسیم.
ســخنگوی شــهرداری تهران درباره وضعیت نامناسب پیاده روها برای 
شــهروندان نیز پاسخ داد و گفت: متولی پیاده روســازی شهرداری مناطق 
بیســت ودوگانه است و با پشتیبانی معاونت فنی و عمرانی تلاش می کنند. 
باید به این موضوع توجه داشت که وقتی درباره پیاده رو های تهران صحبت 
می کنیم، حرف از پیاده روهایی با وسعت فراوان است. هزارو ۲۹۷ کیلومتر 
فضای پیاده رو در تهران باید مناسب سازی شود که سال قبل در قالب طرح 
رصد و من شــهردارم اتفاق خوبی رخ داد و براســاس گزارش های سامانه 
۱۳۷، چــه در کاهش اعتراضات مــردم و چه در تماس هــای تأییدکننده، 
اتفاقــات خوبی در این بخش به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی تهران رخ 

داده است.
او اضافــه کــرد: رکــورد خوبی در این زمینه به جا گذاشــته شــده، اما 
همان طورکه گفتیم درباره وسعت زیاد بحث می شود که در یک یا دو سال 
قابل جبران نیســت. به هر شــکل می توان نقشــه دقیق تمام پیاده روهای 
اصلاح شــده را در اختیار قرار داد که ببینیم در هر منطقه کدام یک از معابر 

اصلاح شده است.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران درباره اظهارنظر 
برخی اعضای شــورا نســبت به کارشــکنی های شــهرداری در دیدارهای 
مردمی آنهــا، تأکید کرد: بازدیدهای اعضای شــورا از مناطق و بخش های 
مختلف شــهرداری صورت گرفته و بخشی از آن شــاید مرتبط با اعضایی 
باشد که منتقد شــهرداری تهران محسوب می شوند. هرچند در شهرداری 
چنین دســته بندی ای وجود ندارد و شورا ۲۱ نماینده دارد و شهرداری طبق 

وظایف، خود را پاسخ گوی تمام اعضا می داند.
او ادامه داد: رئیس شــورا به عنوان چهره شــاخص شورا چندین  بار بر 
مشــخص کردن زمان بازدیــد از مناطق تأکید کرد. اگر ایــن زمان بندی ها و 
هماهنگی ها انجام نشــود، ممکن اســت در یک هفته مشخص چند عضو 
شــورا به یک منطقه مراجعه کنند و این به معنای این اســت که شــهردار 
آن منطقــه زمان زیــادی را صرف حضور در جلســات با اعضای شــورا و 
بازدیدها قــرار دهند و قطعا اعضا نیز راضی نیســتند کار مردم روی زمین 
بماند. می توان روزهای مشخصی را برای حضور اعضا مشخص کرد و این 
می تواند بــه برنامه ریزی و نظم دهی در امور کمک کند و آمادگی ها در این 

راستا شکل بگیرد.
محمدخانی افزود: برای مثال، شــاهد این هستیم آقای امانی که منتقد 
شــهرداری هم هســتند، هر هفته از مناطق بازدید می کننــد و گزارش آن 
را نیز در شــورا ارائه می دهنــد. برخی اعضا در یک یا دو ســال ابتدایی در 
هیچ منطقه ای بازدیدی نداشــتند و در هیچ یک از مراســم های افتتاحیه و 
پویش های امید و افتخار که ارائه دستاوردها برای مردم بود، مطلقا شرکت 
نمی کردند و موارد مطرح شــده تناقضاتی را برای مردم ایجاد می کند و ما 
هم با این سؤال مواجه می شویم که آیا جایز نبود که در بیش از ۱۵۰ پویش 
امید و افتخار، برخی اعضا در افتتاح بوســتان های بزرگ، مترو و پروژه های 
اساســی حضور پیدا می کردند؟ با این حال شــهرداری خــود را موظف به 
نظارت پذیربودن و عمل براســاس چارچوب های قانونی می داند. ما بدون 

گرایش سیاسی و سلایق، پاسخ گوی اعضا هستیم.

روایتی از سرنوشت تراژیک ۱۰ساله یک «باکلان سیاه» در تهران

در قلب آزادی؛ به دنبال آزادی

خبر گزارش خبری

جامعهجامعه

از اواسط شهریور سال جاری تا همین چند روز قبل نسبت 
به نوشتن گزارش به قصد انتشار درباره سرنوشت عجیب یک 
باکلان سیاه در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران تردید 
داشــتم. فقط وقتی فهمیدم که جفت این پرنده در ۱۰ ســال 
گذشته هر سال به دریاچه و دیدارش می آید، بر تردیدم غلبه 

کردم؛ هر چند نه به طور کامل!
شاید بسیاری از هم وطنان و حتی اهالی تهران مانند خود 
نگارنده تا پیش از ایــن از وجود دریاچه ای زیبا و بزرگ دقیقا 
چسبیده به اســتادیوم صد هزار نفری فوتبال آزادی اطلاعی 
نداشته باشند. اواسط تابستان گذشته، شاید به دلیل احساس 
به نیاز یا پرداختن به یک ورزش جدید و البته به  طور اتفاقی 
توجهم به سمت قایق رانی رفت که برای اولین  بار با دریاچه 
آزادی در ورزشــگاه آزادی در غرب تهران آشنا شدم. با اینکه 
از درِ شــرقی ورزشگاه معمولا بارها به استادیوم فوتبال رفته 
بودم، امــا متوجه این دریاچه زیبا نشــده بــودم. دریاچه ای 
که محل تمرین بســیاری از ورزشــکاران لیگ و تیم ملی در 
شــاخه های مختلف قایق رانی از جمله کایاک، کانو، رویینگ، 

کاناپلو، کانو کانادایی، اسکی روی آب و دراگون بوت است.
همان جلســه اول آموزش مقدماتی سوار بر کایاک  روی 
دریاچه آزادی منظره بی بدیل و چشم نواز استادیوم فوتبال در 

مقابلم ظاهر شد و اما متوجه سوژه ای متفاوت شدم .
وسط دریاچه روی یکی از ســکوهای شماره گذاری برای 
مســابقات، پرنده ای کاملا سیاه در کمال آرامش نشسته بود؛ 
پرنده ای با جثه ای متوســط، بــا منقاری بلند کــه انتهایش 
خمیده بود و گردن و پاهایی نسبتا بلند داشت. ظاهرش شبیه 
به پرندگان باستانی و مشابه با پرندگان زمان دایناسورها بود.
با اینکه تمام تمرکزم در آن جلســه، حفظ تعادل در قایق 
و تلاش برای نیفتــادن به داخل آب بــود، در فاصله حدود 

دومتری این پرنده مرموز قرار داشتم.
انگار او هم از اینکه با چشمانی کاملا کنجکاوانه نگاهش 
می کردم، متعجــب بود! چراکه روزهای بعد متوجه شــدم 
رابطه مســالمت آمیز و اطمینان بخشــی بین ورزشــکاران و 

مسئولان و این پرنده وجود دارد.
ابتدا با پرس وجو از ورزشــکاران و مربیان و افرادی که در 
دریاچه معمولا حضور داشــتند، اطلاعاتی کســب کردم. با 
وجود این، کســی نام پرنده را نمی دانســت کــه در نهایت با 
کمی تحقیق ســاده و پرس وجو متوجه شــدم این پرنده یک 
باکلان ســیاه اســت که به باکلان بــزرگ و همچنین قره قاز 
نیز معروف اســت و برخی گونه هایــش معمولا در ایران در 
تالاب هــا، مناطق حفاظت شــده و دریاچه های آب شــور و 

شیرین کشور ما تردد دارند.
در گفت وگو با چند نفر از ورزشــکاران و مربیان، از جمله 
انوش عباســی، از مربیان قدیمی و شناخته شــده قایق رانی،  
متوجه شــدم این باکلان در غروب یکی از روزهای زمســتان 
حدود ۱۰ ســال قبل توســط فرد یــا افرادی با یک اســلحه 
ساچمه ای زخمی شده اســت. آقای عباسی در توصیف این 
رویداد تلخ گفت: «فکر می کنم بیش از ۱۰ ســال قبل بود که 
شنیدم افرادی به دسته ای از پرندگان دریاچه شلیک کردند».
این باکلان ســیاه آن غروب شوم زخمی شد و نتوانست با 
دســته خود به محلی دیگر پرواز کنــد، اما زنده ماند و در ۱۰ 

سال گذشته به تدریج خودش را با محیط دریاچه وفق داد.
آقای عباسی می گوید: «این پرنده طی این سال ها بخشی 
از این اکوسیســتم شده و ورزشکاران هم به حضور آن عادت 
کرده اند و نوعی احساس عاطفی یا ترحم نسبت به آن دارند 
و از این نظر، احساس امنیت می کند و بیشتر سال را تک و تنها 

اینجا سپری می کند».
مربی جــوان دیگر قایق رانــی، تارخ طالبــی، درباره این 
پرنده گفــت: «ما یک جورهایی به این پرنــده عادت کرده ایم 
و درواقع دوســتش داریم. دو بار از طریــق نهادهای متولی 
برای درمان این پرنده تلاش کردیم. یک دفعه حدود یک سال 
قبل و یک بار هم همین امســال که گفتند چون زمان زیادی 
از زخمی شــدن پرنده می گذرد و از طرفــی با این محیط خو 

گرفته، بهتر است همین جا بماند».
تــارخ طالبی البتــه اضافه کــرد: «اما یکی از دوســتان 
کارشناس گفت شــاید هزینه جراحی و درمان این پرنده بالا 
باشــد و به همین دلیل چندان تمایلی برای پیگیری از طرف 

محیط زیست نبوده است».
هرچنــد باید خطرات احتمالی هر نوع درمان این پرنده را 

نیز در نظر گرفت.
این اطلاعات موجب شــد برخلاف روزهــای ابتدایی که 

اولین ذهنیتم احساس افسوس و تلاش برای پیداکردن راهی 
برای نجات و آزادی پرنده بود، مردد شــوم؛ آیا بهتر نیســت 
کاری به کار این پرنده نداشته باشیم و اینجا با خودش و یک 

دریاچه پر از ماهی زندگی آرام خود را داشته باشد؟
باکلان هــای ســیاه از آن گونــه پرنده های تک همســر یا 
تک جفت به شــمار می آینــد و اصطلاحــا جفت گیری برای 
زندگــی و بقیه عمر (Mate for life) در توصیف این پرندگان 

استفاده می شود .
از نگاهی دیگر، تعریف و تکلیف واژه و حقیقت آزادی در 
این شــرایط به چه کار می آید ؟ آیا او راضی به همین شرایط 
اســت؟ تمایلی به پروازکردن مانند هم گونه ای ها و رفقایش 
ندارد؟ اگر تک همسر هستند، انگیزه برای دیدن دوباره جفت 
خود را ندارد؟ آیا جفت او زنده اســت؟ یا شاید تغذیه و بقا و 
آرامش در این محیط می ارزد به آزادی؟ اینها ســؤالاتی بود 
که به ذهنم هجوم آوردند و مردد بودم که کار درست در این 

موقعیت کدام است؟ 
او جفت دارد و جفتش همه ساله به دریاچه می آید!

تقریبــا دو ماه و نیم از رفت و آمدم بــرای تمرین به دریاچه 
آزادی می گذشــت که پی بردن به یک حقیقت از زندگی این 
باکلان ســیاه دریاچه آزادی تقریبا موجب شــد بر بخشی از 

تردیدهایم غلبه کنم.
آقای عباسی می گوید: «من خودم بارها دیده ام این پرنده 

جفت دارد و همه ساله به دریاچه می آید!».
تــارخ طالبــی هــم همیــن موضــوع را تأییــد می کند: 
«همه ســاله با شــروع فصل ســرما پرنده هــای ماهی خوار 
مختلفــی به این دریاچــه می آیند و حدود چهــار ماه اینجا 
هســتند. هم گونه ای های این پرنده هم می آیند. و جفتش را 
دیده ام. باید ببینید وقتی که با هم هستند، انگار رقص شادی 

می کنند».
در طول جلسات قایق رانی سعی می کنم با کایاک تورینگ 
نزدیک پرنده شــوم، امــا تا فاصله حتی کمتــر از دو متری از 
جایش تکان نمی خورد. بیشتر که نزدیک می شوم، بال هایش 
را باز می کند که مثلا آماده پرواز اســت و نهایتا چون قادر به 
پرواز نیست، داخل آب می پرد و اگر باز دنبالش کنید، به دلیل 
اینکه این پرده ها غواصان ماهری هستند، به زیر آب می رود و 

چند متر آن طرف تر از آب بیرون می آید .
باکلان ها از ســه تا چهار ســالگی شــروع به جفت گیری 
می کنند. طول عمر آنها به طور متوســط ۱۵ تا ۱۷ سال است 
و برخی منابع از جمله ســایت Birdlife بیشــترین عمر یک 
باکلان را ۲۱ ســال گزارش کرده است. از آنجا که این باکلان 
بیش از ۱۰ ســال از حضــور اجبــاری اش در دریاچه آزادی 
می گذرد، با یک حســاب سرانگشــتی می شود فهمید که این 
باکلان سیاه گرفتار در آزادی در اواخر عمر خود به سر می برد 
یا خوش بینانه در میان ســالی. مطلبی که وقتی مربی جوان، 
تارخ طالبی متوجهش می شــود، با یــک آه می گوید: «یعنی 
آخرای عمرش اســت؟ تا حالا به دریاچــه بدون حضور این 

پرنده فکر نکرده بودم!».
کمــی مکث می کند و حس عاطفی اش به این پرنده را از 

بغضی که فرومی برد، کاملا احساس می کنم.
نهایتا از برخی ورزشکاران سؤال آخرم را می پرسم:

به نظر شما این باکلان ســیاه درمان شود و سپس بتواند 
آزادانه پرواز کند بهتر اســت یا نــه، باقی عمرش را همین جا 

سپری کند؟
پاسخ های یک دست مشابه به این سؤال، بخش دیگری از 
تردیدم را برای تهیه و انتشار این گزارش می کاهد و اطمینانم 

بیشتر می شود.
آقای عباســی بدون کوچک ترین مکثی در پاسخ می گوید: 
«آزادی؛ مطمنا آزاد شــود بهتر اســت. درســت است که به 

وجودش عادت کرده ایم، اما ترجیح می دهم آزاد باشد».
تارخ طالبی هم همین پاســخ را می دهد: «فکر نمی کنم 
هیچ موجود زنده ای دوســت داشــته باشــد آزاد نباشد، اما 
ترجیح می دهــم اگر امکان درمــان برای ایــن پرنده وجود 
داشته باشد، بعد از درمان به همین دریاچه برگردانده شود و 
خودش تصمیم بگیرد که در صورت توانایی پرواز اینجا بماند 

یا پرواز کند و برود».
قدیمــی  و  بــزرگ  پیســت  مجموعــه  بیــن  مســیر  از 
دوچرخه سواری و تالار ۱۲ هزار نفری آزادی می گذرم. کارگران 

شــبانه روز بین این فضا، در حال ساخت ساختمان هایی شبیه 
به محل اسکان ورزشکاران مشغول کار هستند.

به ورودی غربی استادیوم آزادی که می رسم مثل ماه های 
گذشته آنجا هم در دســت تعمیر است و رنگی سفید و تازه 
بخشــی از فضای بیرونی استادیوم را از سایر بخش ها متمایز 
می کند. از زمستان ۱۴۰۱، به عبارتی سه سال است که درحال 

تعمیر است.
از اواخر ســال ۱۳۴۸ که پروژه ساخت مجموعه ورزشگاه 
آزادی شــروع شــد و اســتادیوم صد هزار نفری، ساختمان 
اداری بزرگ و تالار ۱۲ هزار نفری، پیســت دوچرخه سواری و 
چندین زمین ورزش را شــامل می شد، ساخت این مجموعه 
عظیم فقط حدود سه سال طول کشید که در شهریور ۱۳۵۲ 
به بهره برداری رســید و میزبانی بازی های آســیایی ۱۹۷۴ را 

برعهده داشت.
و این دریاچه دقیقا جنب شمالی استادیوم صد هزارنفری 
فوتبال قــرار دارد. دریاچــه آزادی یــک دریاچه مخصوص 
ورزش هــای قایق رانــی در مجموعه ورزشــی آزادی تهران 
اســت. این دریاچه ۲۲۰ هزار متر مربع مســاحت و گنجایش 
۶۰۰ هزار متر مکعب آب را دارد، عمق متوسط دریاچه آزادی 
چهار متر  (از ۵۰ ســانتی متر تا هشــت متر) و طول آن هزارو 
۲۰۰ متر و عرض آن ۱۸۰ متر اســت. بعد از ســاخت دریاچه  
دو گونــه ماهی از جمله کپور لجن خــوار داخل این دریاچه 
انداختنــد که همین ماهی ها دلیل بقــای این باکلان طی ۱۰ 

سال گذشته بوده اند.
جلسه ای دیگر. به دریاچه آزادی می رسم. قبل از تعویض 
لباس، روی نیمکتی کنار ساحل دریاچه می نشینم. سطح آب 
دریاچه آرام است و تازه ساعت ورزش اسکی روی آب خاتمه 
یافته اســت، اما باکلان سیاه همچنان روی پایه شناور دروازه 
کانوپلو نشســته اســت. هر روز این ساعت از روز را در همین 
نقطــه می نشــیند. باکلان ها پرنده های تنبــل و راحت طلبی 
هســتند. ســاعت هایی که قایق موتوری برای ورزش اسکی 
روی آب در دریاچه مشــغول است و موج های بزرگ و صدا 
تولید می کند، این باکلان بزرگ در جایی با فاصله مثل همین 
پایه دروازه شناور کانوپلو می نشــیند و بعد از اتمام فعالیت 
قایق موتوری به وسط دریاچه برمی گردد و دنبال شکار ماهی 

می رود .
به دریاچه فکر می کنم و دوباره به این پرنده؛ آیا دوســت 
دارد پرواز کند و آزاد باشــد؟ چــه کاری می توان برای آزادی 

او انجام داد؟
اگر سازمان محیط زیست در جریان زندگی این پرنده قرار 
بگیــرد و اقدامی نکند چه؟ اگر اهمیت دهد و با فدراســیون 
قایق رانــی هماهنگی هــای لازم برای پیگیــری درمان پرنده 
انجام دهد و بعد همه چیز به خوبی پیش نرود و بلایی ســر 
پرنده بیاید  چه؟ اصلا  به فرض هم مســئولان اهمیت دهند، 
اما پیگیری ها و درمان احتمالی موفقیت آمیز نشــود و پرنده 
نه تنها آزادی را تجربه نکند، بلکه جانش هم از دست برود، 

آن موقع احساس پشیمانی خواهم کرد؟
و نهایتــا اگر پیگیری انجام شــود و درمــان موفقیت آمیز 
باشد، آن موقع، پرنده بعد از ۱۰ سال آزاد خواهد بود که بماند 

یا برود؛ این احتمالا قشنگ ترین نتیجه می تواند باشد.
کم کــم با شــروع فصــل ســرما دریاچــه آزادی پذیرای 
پرنده های مختلف می شــود؛ این را از یــک گونه پرنده های 
سفید و ماهی خوار در دسته های چندتایی که این روزها روی 
سطح دریاچه شناور هستند یا در حال پرواز و شکار ماهی های 

کوچک می شود فهمید.
اواخــر فروردین اما کم کم به جایی دیگــر پرواز می کنند. 
همین روزها جفت این باکلان ســیاه هم شاید دوباره بیاید و 
یــک بار دیگر این زندگی وفادارانه و تراژیک تجربه شــود. آیا 
ایــن بار می تواند همراه جفتش با همدیگر از دریاچه بروند یا 
لحظه جدایی دوباره تکرار خواهد شد و این باکلان باید باقی 

سال را تنهایی در این دریاچه سپری کند؟
توصیه یکی از ورزشــکاران اما بر نگرانی هــا افزود: «اگر 
قرار است اقدامی برای درمان و آزادی این پرنده انجام شود، 
چــه بهتر که هیاهو برپا نشــود و گروهی بــا عنوان حامی و 
دوســت دار به دریاچــه هجوم نیاورند برای ســلفی گرفتن و 

دادو بیداد که این پرنده را نجات دهید!».
ایــن داســتان واقعــی بــاکلان ســیاه زخمــی دریاچه 
زیبــای آزادی بــود؛ در کنــار پارادوکس هــای متعــدد در 
پیرامونمان، شــاید تلاش بــرای «آزادی» از «آزادی» چندان

 عجیب نباشد!

مربیان و ورزشکاران قایق رانی در دریاچه مجموعه ورزشگاه آزادی تهران 
می گویند این پرنده ۱۰ ســال قبل با یک اسلحه ســاچمه ای زخمی شد و 

همچنان در ایــن دریاچه زندگی می کند؛ در ایــن مدت طولانی، جفتش 
همه ساله برای دیدارش می آید!

محمدحسن یاری


